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خبرسازان

تحویل کلاس‏های درسی به 
آموزش‌وپرورش

مدیرکل ســازمان نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس 
استان تهران گفت: سال گذشته ۱۱۱ مدرسه در قالب 
هزار و ۲۶۳ کلاس درس ساخته شد و در اختیار ادارات 
کل شهرســتان‏های اســتان تهران و شــهر تهران قرار 
گرفــت.  به گزارش ایرنا، عبــاس زارع  در این خصوص 
توضیح داد و گفت: از مجموع این تعداد واحد آموزشی 
ساخته‏شــده در ســال گذشته، ۸۶ مدرســه مربوط به 
شهرستان‏های اســتان تهران و ۲۵ مدرسه نیز در شهر 
تهران بوده است. او با بیان اینکه از ۱۱۱ مدرسه تحویلی 
در سال گذشــته، ۵۵ درصد با مشارکت خیران ساخته 
شده که ۳۰ درصد آن آورده خیران و مابقی سهم دولت 
بوده است، افزود: ۱۰ درصد این مدارس در بازه زمانی 
کمتر از ۶ ماه تحویل داده شده است. مدیرکل سازمان 
نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس استان تهران با بیان 
اینکه مدارس فرسوده کاهش داشته است، ادامه داد: 
همچنین در این مدت تخریب و بازســازی ۵۰۰ کلاس 

درس انجام شده است.

آغاز ثبت‏نام پایه هفتم از اول تیر 
معاون آموزش متوســطه وزارت آموزش‌وپرورش اعلام 
کرد که ثبت‏نــام دانش‏آموزان پایه هفتــم از اول تیرماه 
و ثبت‏نــام دانش‏آمــوزان پایه دهم در مــدارس از نیمه 
تیرماه آغاز می‏شــود. بــه گزارش ایرنــا، محمدمهدی 
کاظمی درباره زمان و چگونگــی ثبت‏نام دانش‏آموزان 
اظهار کــرد: فرآیند ثبت‏نــام دانش‏آمــوزان در مدارس 
هرســاله در قالب پروژه مهر انجام می‏شــود که امسال 
نیــز بــا برنامه‏ریزی‏هــای انجام‏شــده این رونــد برای 
دانش‏آموزان پایه اول ابتدایی از ۱۹ اردیبهشت‏ماه آغاز 
شده و از یکم تیرماه نیز فرآیند ثبت‏نام دانش‏آموزان پایه 
هفتم متوســطه اول را خواهیم داشــت. او اضافه کرد: 
دانش‏آموزان میان‏پایه هم پس از اعلام نتایج امتحانات 
نهایــی می‏توانند نســبت بــه ثبت‏نام خــود در همان 
مدرسه یا مدرســه دیگری اقدامات لازم را انجام دهند. 
معاون آموزش متوســطه وزارت آموزش‌وپرورش با بیان 
اینکه فرآیند ثبت‏نام به‌صورت حضوری و اینترنتی انجام 
می‏شود، گفت: ثبت‏نام دانش‏آموزان پایه دهم باتوجه به 
دریافت سوابق تحصیلی و انجام فرآیند هدایت تحصیلی 
در نیمه تیرماه انجام می‏شــود. ثبت‏نــام دانش‏آموزان 
مــدارس خاص هم پس از اعلام نتایج آزمون ســمپاد و 

نمونه دولتی آغاز خواهد شد.

40 طرح برای ساماندهی اتباع
 رئیس سازمان ملی مهاجرت از اجرای طرح جامع 
ساماندهی اتباع و مهاجران خارجی در کشور خبر 
داد و گفت: این برنامه جامع شامل 40 طرح است 
که به‌صورت همزمان اجرایی می‏شــود. به گزارش 
ایرنا عبدالله مبینی  اظهار کرد: این طرح‏ها شامل 
مواردی چون جمع‏آوری و بازگشت اتباع غیرمجاز، 
انســداد مرز، اصلاح صدور روادید، تشــدید جرائم 
بازدارنده، اجرای طرح وثیقــه و کفالت کارفرمایان 
و به‏کارگیرنــدگان اتبــاع مجاز اســت. معــاون وزیر 
کشور از برنامه طراحی اطلس مشاغل استان‏ها در 
مناطقی کــه اتباع امکان حضور دارنــد، خبر داد و 
گفت: ساماندهی اتباع در حوزه‏های متعدد از دیگر 
مواردی اســت که در دســتور کار قرار گرفته است. 
مبینــی تاکید کــرد: می‏توان با مدیریــت یکپارچه 
مطلوب نسبت به ساماندهی اتباع برابر سیاست‏های 
شورای سیاست‏گذاری و هماهنگی اتباع و مهاجران 

خارجی اقدام کرد.

و حتی کســانی که زخم‏های سطحی دارند، ســخت شود. آلودگی و 
کمبود آب تمیز و بهداشتی یکی از دیگر از مشکلات است، به‏ویژه برای 
کودکان و مادران. کسانی که از این حمله‏های شدید نجات پیدا کردند 
و احمد آنها را از نزدیک دیده، با شــرایط سخت و دردناکی مواجهند؛ 
به‏طوری‏که صبح روز بعد، خیلی از آنها تصمیم مخاطره‏آمیزی گرفتند 
و آن هــم این بود که اردوگاه را برای پیــدا کردن جای امن ترک کنند. 
آنها این تصمیم را بعد از آن گرفتند که برایشان مشخص شد جایی که 
قرار بود برایشان امن باشد، به‏هیچ‏وجه امن نیست. این حمله دردناک 
که حتی مسئولان اســرائیل آن را »یک اشتباه غم‏انگیز« دانسته‏اند، 
موجب شــد که آنها تصمیم خروج یا فــرار از منطقه بگیرند. احمد از 
فعالیت مؤسسات جهانی هم می‏گوید: »آنها تلاش‏های زیادی برای 
کمک به این آوارگان کردند؛ این مؤسسات بیشتر در حوزه حمایت‏های 
اساسی کار می‏کنند و تلاش زیادی برای کمک به این افراد کردند. به 
آنها وعده‏های غذایی فوری و... دادند. این مؤسسات تلاش می‏کنند 
برای اینکه بتوانند حمایت‏های مستمرشــان را ادامه دهند؛ در سایه 

مشکلاتی که در آینده ممکن است برایشان ایجاد شود.« 
احمد از آنچه فعالان خارج از فلســطین این چنــدروز درباره رفح 
نوشته‏اند خبر دارد؟ آنچه بر ایرانی‏های خواستار رفع شرایط غیرانسانی 

گذشته، شبیه به چه موقعیتی بوده است؟

»گرگ دهن‏آلوده یوسف ندریده« �
امین یکی از ایرانی‏هایی است که در روزهای گذشته هرچه بیشتر 
درباره آوارگان فلسطینی در رفح نوشته، بیشتر پیام‏های عجیب گرفته؛ 
از نظر او موضع‏گیری در برابر جنایت اسرائیل در رفح، اساساً واکنشی 
انسانی است فارغ از آنکه موضع دولت‏ها و سیاستمداران در این باره 
چیســت و تفاوت مردم عادی و سیاســت مردمی با سیاســت رسمی 
دولت‏ها در همین است که ملاحظات سیاست‏ورزانه رسمی و مناسبات 
روابط بین‏الملل در آن جایی ندارد و برای دفاع از یک وضعیت انسانی 
و اعتراض به جنایت علیه انسان‏ها، به‏ویژه مردم غیرنظامی و کودکان، 
نگاهی معامله‏گونه و همراه با سنجش ســود و زیان ندارد. »در چنین 
وضعیتی وقتی شاهد جنایتی علیه بشریت باشیم و از آن اطلاع پیدا 
کنیم اساساً نمی‏توانیم نسبت به آن بی‏تفاوت باشیم حتی اگر دست بر 
قضا این موضع‏گیری در جایی با مواضعی تقاطع پیدا کند که ما عملًا 
به آن نقد داشته باشیم اما مطمئناً این تلاقی همچون تقاطع دو خیابان 
است که نه مسیر یکسانی دارد، نه به مقصد یکسانی می‏رسد. اغلب 
حملات و نقدها به این موضع‏گیری در همان نقطه تقاطع که به اشتباه 
اشتراک برداشت می‏شود متمرکز شده و البته که همه‏شان را نمی‏توان 
یک‏کاسه کرد. بخشی بر همان منطق دشمنِ دشمنِ من، دوستِ من 
است سوار شده، بخشی بر آن روایت ریشه در فرهنگ که چراغی که به 
خانه رواست به مسجد حرام است و بخشی دیگر هم بر فرافکنی تمام 
شکست‏ها و سرخوردگی‏ها بر عاملی بیرونی. این حملات اگرچه برای 

من پذیرفتنی نیســت اما بخشــی از آن کاملًا قابل درک است که چرا 
وضعیت به چنین ســمتی رفته که ما انسانیت را فدا کرده‏ایم چون به 
قول دزموند توتو؛ وقتی ما از چیزی بیشترین نفرت را داریم، خودمان 

تبدیل به نمونه‏ای از آن می‏شویم.« 
بنفشه، دکترای جامعه‏شناسی که در خارج از ایران زندگی می‏کند 
هم می‏گوید، همیشــه نقطه‏نگاه یا پنجره‏ای کــه از آن به جهان نگاه 
می‏کند، ظلم و ستم و در عین حال رعایت کردن انسانیت است. برای او 
فرقی ندارد که این موضوع کجا باشد؛ در همسایگی، در کشور خودش 
یا کشــور دیگری. »همیشه در مقابل ســتم سکوت نمی‏کنم و سعی 
می‏کنم موضع‏گیری روشنی داشته باشم و هیچ‏وقت موضع‏گیری‏ام را 
در این باره براساس رفتار دوست یا دشمنم تغیین نمی‏کنم. اگر گروهی 
از آدم‏ها مورد ظلم و ستمند، ملیت‏شان هیچ اهمیتی ندارد. من اولویت 
ویژه‏ای برای دفاع از انســان‏ها ندارم که بگویم از یک انســان ایرانی یا 
عرب، ترک و... بیشتر دفاع می‏کنم. نقطه دید من انسان است. درباره 
مسئله مردم غزه هم همین موضوع صدق می‏کند؛ موضوعی که مثلًا 
پس از حمله اخیر به اردوگاه رفح و حمایت کســانی چون من از مردم 
غزه که آســیب زیادی دیدند، موجب شد تعداد زیادی از افراد به من و 
هم‏نظرانم حمله کنند. آنها می‏گویند ایران برایشان مهم است، نه هیچ 
موضوع دیگری. اولویت اصلی آنها انسان ایرانی است و خیلی هم مبهم 
است که منظورشان از انسان ایرانی کیست. به ما می‏گویند  از حماس 
حمایت می‏کنیم، نه موضوع دیگری. به نظرم این عکس‏العمل، نوعی 
نادیده گرفتن تاریخ است؛ چون تاریخ اشغال و نسل‏کشی فلسطینیان 
نه از حماس و نه از جمهوری اســامی شروع می‏شود؛ از سال 1948 

شروع می‏شود و علت اولیه همه این اتفاقات اشغال فلسطین است.« 
تجربه ثمین هم به پیش از بمباران رفح برمی‏گردد. »از ماه‏ها قبل 
من درباره وضعیت غزه در اینســتاگرام، پســت و استوری گذاشتم و 
تعدادی از کسانی که می‏شناختم، حمله‏های عجیبی به من کردند. 
پررنگ‏ترین گفت‏وگویی که یادم می‏آید، گفت‏وگویی با یکی از دوستانم 
بود که می‏گفت اســرائیل خودش هشــدار داده و گفته از این منطقه 
بروید، چون می‏خواهم آن را با خاک یکسان کنم! او تنها کسی بود که 
خودم از صفحه‏ام حذفش کردم. بقیه خودشان من را با برچسب‏های 
جدی آنفالو کردند. بعد ار موضوع رفح و گذاشــتن استوری آل آیز آن 
رفح، این موضوع تشدید شد و برخوردهای خیلی تندی از افراد فامیل 
گرفتم. می‏گفتند ما خودمان در ایران مشکل داریم، یعنی چه و... در 
موضوع رفح، یکسری از افرادی که تا به حال خاموش بودند، واکنش 

تندی نشان دادند و این در ادامه حمله‏های قبلی بود.« 
آنها فکر می‏کنند حمایت از فلسطین یک موضوع بدیهی است؛ 
حمایت از مردم یک ســرزمین اشغال‌شــده که سال‏هاســت در حال 
کشته‌شــدن در آن‌اند، چون یک عده می‏خواهند سرزمین‏شان را در 
خانه آنها بنا کنند و همین سال‏هاست مردم فلسطین را کشته یا آواره 

کرده؛ »در حال فرار از مرگ به مرگ«. 

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران - اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک خاوران تهران
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین‏نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی
برابررای شماره 140360301054000980 مورخ 1402/11/15 هیات اول موضوع قانون تعیین‏تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خاوران تهران تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی خانم خدیجه رائی فرزند گل‏آقا به شماره شناسنامه 587 صادره از قائم‏شهر در یک باب 
خانه/ یک قطعه زمین با مساحت 56/63 مترمربع پلاک 0 فرعی از 4418 اصلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می‏شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می‏توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

محسن هدائی - رئیس ثبت اسناد و املاک خاوران از طرف طباطبائیتاریخ انتشار نوبت اول: 1403/2/29  -   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1403/3/13

م الف: 10794
شناسه آگهی: 1716270

مزایده نوبت اول

شناسه آگهی: 1726218 

اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در نظر دارد براساس دستورالعمل ماده »3« قانون حفاظت و بهره‏برداری از جنگلها و 

مراتع اقدام به احاله مدیریت اجرایی طرح تولید نهال و... مشارکتی براساس كتابچه طرح را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید از متقاضیان دعوت به عمل می‏آید در مزایده شرکت نمایند.

مبلغ  تضمین )ریال(حقوق دولتی سالیانه )ریال(مدت  )سال(نام طرحمحل اجراء

احاله مدیریت بهره وری پارک جنگلی آق سو به مساحت 48 کلاله
376.944.00018.850.000 15هکتار

مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد ازتاریخ درج آگهی تاساعت 17 روز پنجشنبه مورخه 1403/03/17،آخرین مهلت تکمیل و ارسال 

پیشنهادات تا ساعت 17 روز یکشنبه مورخه 1403/03/27 و تحویل اصل ضمانت‏نامه یا فیش واریزی به‏صورت فیزیکی به دبیرخانه اداره 

کل تا پایان وقت اداری همان‏روز می‏باشد.

  کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پیشنهادات از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( 

به نشانی www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

  تضمین شرکت در مزایده: براساس آیین‏نامه تضمین شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 1394/9/22 و اصلاحات بعدی

  سایر شرایط در اسناد مزایده درج شده است و شرکت‏کنندگان می‏توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قرارداد‏ها یا اداره جنگل‏کاری 
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نوبت اول
اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری 

استان گلستان

غذای روزانه خود را تامین کند تا از گرســنگی نمیرند.« سلما، یکی از 
زنان جوانی بود که توانست در رفح نماند و به کشور امنی برود. چطور 

توانست و چه کسانی بازماندند؟

»رفتیم دعا گفته و دشنام شنیده« �
سه‌روز طول می‏کشد تا سلما بتواند پاسخ پیام‏ها را از راه دور بدهد. 
از کشــوری امن که بــرای درس خواندن به آنجا رفتــه و نمی‏خواهد 
خوانندگانِ حرف‏هایش بدانند کجا. سلما پدر و مادرش را در غزه پشت 
ســر گذاشــت و رفت. در هفته اول جنگ، آنها در خانه سلما در شهر 
غزه اقامت داشتند، شهر اما کاملًا نابسامان بود، ناامن و همین شروع 
ماجرای جابه‏جایی بود؛ از مکانی به مکان دیگر. »بنابراین آنها به خانه 
پدربزرگ و مادربزرگ من نقل مکان کردند. آنها برای مدتی با مادربزرگم 
که روی ویلچر اســت، در آنجا ماندند و پدرم مجبــور بود در زمان‏های 
نقل مکان کردن، او را در آغوش بگیرد چون آنها نمی‏توانستند ویلچر 
را بــا خود ببرند و بایــد موضوعات دیگری مثل غــذا را در اولویت قرار 

می‏دادند.« 
ســلما از هفته دوم جنگ از خودش می‏پرســید آنها کــه از مردم 
خواســته‏اند از یک مکان به مکان دیگر بروند، دقیقاً کجا منظورشان 
بــوده؟ درحالی‏که هیچ نوع پناهگاهی در غزه وجــود ندارد و تاکنون 
بیش از 80 درصد ســاختمان‏های مسکونی در غزه بمباران شده‏اند. 
آنجا حالا حتی دیواری هم وجود ندارد که مردم را از بمباران محافظت 
کند. دیواری هم اگر باشد، سست اســت. گفته‏اند به اردوگاه بروید؟ 
اردوگاه هم زیر آتش است. »مانند آنچه در رفح رخ داد، بنابراین اینکه 

کجا باید بروند هم پرسشی دشوار است.«
سلما شــش‌ماه به پدر و مادرش التماس کرد که از غزه بروند. آنها 
نمی‏خواســتند خانه خود را ترک کنند، اما چاره دیگری نبود. در این 
جابه‏جایی، وضعیت وحشــتناک بود، هیچ نــوع حمل‌ونقلی وجود 
نداشت؛ جز چهارپایان و کالسکه یا مانند آن، همین. کمر مادر سلما 
مشکل دارد و حتی از همین وسایل حمل‌ونقل هم نمی‏تواند استفاده 
کند. یا مثلًا روزی بوده که آنها باید چند کیلومتر راه می‏رفتند و شرایط 
آب و هوا مساعد نبوده. مادر او هیچ نوع مُسکنی برای کمرش نداشت و 
هیچ دارویی در مسیر نبود. »من داروهای مُسکن زیادی در اطرافم دارم 

اما نمی‏توانم به مادرم بدهم.« 
گذشتن و رفتن پیوسته، سرنوشت خانواده سلما هم بود. رفتنی 
که سرانجامش به رفح می‏رســید. در رفح، آنها بارها از جایی به مکان 
دیگر نقل مکان کرده‏اند و ســعی در یافتن یک منطقه امن دارند. پدر 
و مادر سلما یک هفته در یک گاراژ ماندند و این بدترین لحظات برای 
آنها بوده؛ در شــرایطی سخت‏تر و خشن‏تر. پدر و مادر سلما هر دو  در 
انجمــن محلی کار می‏کنند، هنوز و همچنان در شــرایط اضطراری. 
»آنها تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا کمک‏هایی را به دست آورند و 
تا جایی که می‏توانند به اطرافیان‏شان کمک کنند. اما مشکل این است 
که کمک‏های زیادی وارد غزه نمی‏شــد. بنابراین گاهی که با والدینم 
صحبت می‏کردم، از صحبت‏شان می‏فهمیدم که مدت‏هاست به آنها 
غذا نرسیده.« همین چندوقت پیش، یک شب سلما با پدر و مادرش 
تلفنی صحبت می‏کرد، درحالی‏که خودش در رستورانی نشسته بود. 
صدای پدر و مادر سلما گرسنه بود. چه چیز می‏تواند از گرسنگی پدر 
و مادرت سخت‏تر باشــد، درحالی‏که خودت در رستورانی نشسته‏ای 
و غذایی که ســفارش داده‏ای به زودی روی میزت حاضر است؟ »آنها 
بدون غذا و گرســنه خوابیده بودند. من هم نتوانستم غذایی بخورم و 
مدتی است که خوردن قهوه را قطع کرده‏ام چون خانواده‏ام قهوه آنجا 

پیدا نمی‏کنند و می‏دانم که چقدر آن را دوست دارند.« 
سلما هرگز فکرش را هم نمی‏کرد که ممکن است نزدیک به 40 هزار 
نفر از مردم غزه توسط نیروهای اشغالگر اسرائیل کشته شوند. »آنچه 
در حال رخ‌دادن است، کاملًا دور از ذهن است به‌معنای واقعی کلمه. 
حتی افرادی که در حال زندگی‏اند، تصور و توان بیان شدت این اتفاق 
برایشــان دور از ذهن است. آنها هنوز آنچه را که در حال اتفاق افتادن 

است، باور نمی‏کنند.« 
سلما می‏گوید از اینکه هنوز پدر و مادر دارد، می‏تواند گاهی به آنها 
گوش دهد و با آنها حرف بزند، راضی است. پدر و مادر سلما هر چندروز 
یک‌بــار به او درباره آنچه از ســر گذرانده‏اند، می‌گویند و اینکه چگونه 
مردم در خیابان‏ها مرده‏اند. اینکه همه‌جا پر از کشته‏شدگان است. هر 
کجا نگاه کنی: »ما هرگز فکر نمی‏کردیم شاهد هیچ اقدامی از سوی 
سازمان و نهادهای بین‏المللی برای متوقف‌کردن این شرایط نباشیم، 
شرایطی که هر روز تشدید می‏شــود؛ آنقدر شدید که تعداد زیادی از 

مردم بمیرند. این غیرقابل قبول و بسیار تأسف‏بار است.« 
ساکنان رفح می‏گویند کمک‏هایی که یا از طریق گذرگاه رفح وارد 
غزه شــده است یا کمک‏هایی که توســط هواپیماها پرتاب شده، گاه 
یکی دیگر از دســت‏های مرگ بوده‏اند؛ برخی مردم در راه گرفتن این 
کمک‏های آسمانی، زیر آنها گیر کرده و کشته شده‏اند. کمک‏هایی که 
برای بیش از یک‌میلیون نفر ساکن در رفح کافی نیست. »مردم هنوز از 

گرسنگی می‏میرند.«
سلما سوال می‏کند: خانه چیست؟ وقتی خانه ترسناک و خطرناک 
اســت، ممکن اســت در آن بمیرید و در عین حال جای دیگری برای 

رفتن وجود ندارد. پس خانه کجاست؟

»ره نیست تو پیرامن من حلقه کشیده« �
احمــد الدنف، عکاس اســکای‏نیوز عربــی، در جملاتی کوتاه به 
»هم‏میهــن« جواب می‏دهد. او شــب هجوم به رفح را شــب بســیار 
ترسناکی توصیف می‏کند. او و خیلی از شاهدان عینی می‏گویند، آن 
شب را هیچ‏وقت فراموش نخواهند کرد. یک شب پر از خشونت و خون. 
آن حمله‏های ناگهانی در ســکوت شب شــروع شد و بمباران مستمر 
ادامه داشــت؛ »در یک شب به نظر آرام و ساکت این اتفاقات افتاد، در 

جایی که ما در آن زندگی می‏کنیم.« 
احمد می‏گوید که وضعیت ســامتی و درمان آوارگان فلسطینی 
در رفح، مشــکلات زیادی دارد. هیچ بیمارســتان فعالی نیست. دارو 
و تجهیزات پزشکی به‌شدت کم اســت و موجب شده درمان بیماران 

داده‏های نظرسنجی 
بخش زنان سازمان 

ملل، واقعیات 
آسیب‏زای زندگی 

زنان در رفح را روشن 
می‏کند: بیش از نیمی 
از زنان مورد بررسی 

)51 درصد(، از 
ابتدای جنگ دارای 

مشکلات پزشکی‏اند 
که نیاز به مراقبت 

فوری پزشکی دارند 
و 62 درصد قادر 
به پرداخت هزینه 

مراقبت‏های پزشکی 
لازم نیستند. بیش از 

6 نفر از 10 زن مورد 
مصاحبه که در حال 

حاضر باردارند یا از 7 
اکتبر باردار بوده‏اند، 

عوارضی مانند عفونت 
مجاری ادراری را 
گزارش کرده‏اند. 
80 درصد دچار 

کم‏خونی،30 درصد 
زایمان زودرس و 50 

درصد اختلالات فشار 
خون بالا دارند


